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 سایه ۀسرود ،مان شعری ارغوان فتبازنمایی گ
 (کرد فرکلافبراساس روی)

 

 

 2ناصر علیزاده خیاطدکتر ، 1پریسا نصیری گان:نگارنده

 هچکید
که امروزه توجـه بسـیاری از    ،ادبی است قدن ةمطرح در حوزهای هیکی از نظری ،انتقادی مانِ تحلیل گفت

با بررسی مطالعات تجربی میان تحولات این نظریه، . است برانگیختهفارسی را  زبان و ادبِ گرانِوهشژپ
رابطـه میـان   من بیـان  های موجود در آن، ض ـمان و گفت جامعه روهای گوناگون قلم اجتماعی و فرهنگیِ

مـورد   ،آن شکل گرفتـه اسـت   ادبی در را که اثر یی رونی متن، قدرت مسلط جامعهیهای درونی و بملاک
خود  ةکه برای نظری ،است مان انتقادی گفت ةپردازان در حوز. فرکلاف یکی از نظریهدهد می بررسی قرار

بـه بررسـی سـاختار مـتن      ،هلیـدی گـرای  براساس دستور نقـش  ،در سطح اول سه سطح را در نظر دارد.
رفته در مـتن نظـر   کار به به بررسی بافت موقعیتی و بینامتنیِ ،که تفسیر نام دارد ،در سطح دوم پردازد؛ می

 ـیگیری، ایدتبیین به بررسی عوامل شکل  ،سوم سطح دارد و در پـردازد؛  مـان مـی   ثیرات گفـت أولوژی و ت
کـه بـه ترسـیم اوضـا       ،است فارسیدر ادبیات معاصر  هیکی از شاعران برجست ،ابتهاج هوشنگ ازجانبی،

کـرد انتقـادی و تحلیـل     روی واکاوی آثارش براساس و پرداختهسیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اشعارش 
تـا   در پـژوهش حاضـر بـرآن بـودیم    . دهـد توجهی را در اختیار ما قرار میقابل  وردهایآ ، دستمان گفت
و به این مهـم دسـت یـابیم کـه      کنیم سیاسی و اجتماعی موجود در شعر ارغوان را بررسیهای مان گفت
مـان  های موجود در این شعر تا چه اندازه با گفـت لفهؤهای مطرح در شعر ارغوان کدام است و ممانگفت

شـیوة   بـه کـرد فـرکلاف،    با استفاده از روی هدف، برای رسیدن به  ؟گیری استانتقادی فرکلاف قابل پی
ابتهـاج، بـا روایتـی     :دن ـدههای ما از پژوهش، نشان مـی یافته. ایم ها را تهیه نموده توصیفی، داده-تحلیلی

و با  پرداخته فرهنگی و سیاسی در شعر ارغوان وضعیتعدالتی، مسائلی چون نابرابری، بی شاعرانه به بیان
تغییـر در  مـان  گفـت گـی و   ه، به زنـد گی هایستادمیل به مقاومت و طلبی، آزادی و استقلال ةتقویت روحی
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Abstract 

Critical discourse analysis is one of the theories in the field of literary criticism, 

which has attracted the attention of many researchers of Persian language and 

literature today. This theory, by examines the empirical studies between the 

social and cultural developments of various fields of society and the discourses in 

it, while expressing the relationship between the internal and external criteria of 

the text, the dominant power of the society in which the literary work was formed. 

Fairclaf is one of the theorists in the field of critical discourse who considers three 

levels for his theory. At the first level, based on Holidey's role-oriented order, he 

examines the structure of the text; In the second level, which is called 

interpretation, it examines the situational and intersexual context used in the text, 

and in the third level, explanation examines the formation factors, ideology and 

effects of the discourse; From my point of view, Hoshang Ebtahaj is one of the 

prominent poets in contemporary Persian literature, who depicts the political, 

social and cultural situation in his poetry, and the analysis of his works based on 

the critical approach and discourse analysis provides us with significant 

achievements. In the present research, we aimed to examine the political and 

social discourses in Arghvan's poetry and find out what the discourses in 

Arghvan's poetry are and to what extent the components in this poem are 

traceable? In order to achieve the goal, we have prepared the data in an analytical-

descriptive manner using Fairclaf's approach. Our findings in the research show: 

Ebtahaj, with a poetic narrative, expressed issues such as inequality, injustice, 

cultural and political situation in Arghvan's poetry, and by strengthening the spirit 

of independence, freedom and the desire to resist has hope for the survival and 

discourse of change in the society and humanity. 

Keywords: contemporary poetry, Hushang Ebtahaj, Arghavan, critical 

discourse analysis, Fairclaf 
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مقدمه.1
پـی   کـه در  ،رودمـی  بـه شـمار   یی رشتهمطالعات میان کردی جدید درروی ،انتقادی مانِتحلیل گفت

خـرد،   شناسـیِ نگـاری، جامعـه  شناسی، قوم هایی چون انسانمعرفتی در رشته -علمی ةتغییرات گسترد
اجتماعی و انسـانی   وم های علسایر رشته شناسی وشناسی، نشانهزبان ادراکی و اجتماعی، شناسیِ روان
این  .ساختار، کارکرد و فرایندهای تولید گفتار و نوشتار ظهورکرده است مندبه مطالعات نظاممند علاقه
روهـای   قلـم  مـان و تحـولات اجتمـاعی و فرهنگـیِ    ی مطالعات تجربی میان گفـت سبا بررکرد،  روی

رونی متن، قدرت مسلط یهای درونی و بگوناگون اجتماعی برآن است تا ضمن بیان رابطه میان ملاک
مـان  تحلیـل گفـت   فـرکلاف، در نگاه  بررسی کند. ،ادبی در آن شکل گرفته است را که اثر یی جامعه
شـود.  گرفته میکار  برای بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی به ،هااست که در کنار سایر روش روشی
هـای اجتمـاعی خاصـی    شـناختی، پدیـده  های زبانجامعه است. پدیده زبان بخشی از ،فرکلاف ازنظر

هـای  کـه پدیـده   ایـن  باشـند؛  مـی شـناختی  هـای زبـان  ی پدیـده های اجتماعی تا حـد  هستند و پدیده
گیرنـد،  کـار مـی   بهست که هرجا و هر زمان که مردم زبان را  امعن بدان ،شناختی، اجتماعی هستند زبان
توجه از دید فرکلاف این  مهم و قابل ة. نکتباشند میاجتماعی حاکم بر آن  شرایط جامعه و ثیرأتحت ت
بین  ةپس رابط ؛ولی عکس آن صادق نیست ؛شناختی اجتماعی هستندهای زبانکه تمام پدیده ،است

 کل و زبان بخشـی از آن اسـت   که جامعه یک بل ؛یک نیست به متقارن و یکیی  رابطه ،زبان و جامعه

 (.8: 183۰زاده و غیاثیان، گل  آقا )
 یـی  گـاه ویـژه   است که شعر وی در میان شاعران معاصر ما جای جمله شاعرانی هوشنگ ابتهاج، از

دارد و شعرش بازتاب مسائل زیادی از جامعه و روزگار خودش را در درون خود جای داده اسـت؛ ایـن   
های گونـاگونی بررسـی و نقـد کـرد و     بتوان شعرش را از حیث مسائل و جنبهشود که  عمل باعث می

گـی   هتوانـد بسـت  کـه خـود مـی    ،از ادبیات، سیاست و مسائل اجتماعی در آن مشاهده نمود را پیوندی
 .تمامی به روزگار نویسنده داشته باشد و تام

مـورد بررسـی    فـرکلاف  مان انتقادیتحلیل گفت های درخور توجهی در حوزةها و پژوهشکتاب
از یورگنسـن،   ،ماننظریه و روش در تحلیل گفتتوان به کتاب ها میآن ةجمل که از ،قرار گرفته است

از فرکلاف،  مانمان انتقادی گفتتحلیل گفت (،1831) ماریان و فیلیپس، لوئیز و ترجمة هادی جلیلی
بررسـی فرمالیسـتی شـعر    » و مقالاتی چـون  ؛(1831) نورمن، ترجمة فاطمه شایسته پیران و دیگران

از محسـن ووالفقـاری، زهـرا     ،«شناسی ارغوان از هوشنگ ابتهاج در سه حوزة زبان، موسیقی و زیبایی
دم ایرانی و عشق و بانوی های سپیدهمان در رمانتحلیل محتوایی گفت»،  (1813 ) موسوی و دیگران

شناسی ساختارگرای شعر ارغـوان  بررسی نشانه»(، 1400) تباراز شیرزاد طایفی و هانیه حاجی ،«ناتمام
مان سیاست و اجتمـا  در  تحلیل گفت»(، 181۰) از محمد حسینی و شیریت آزموده ،«هوشنگ ابتهاج
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 ،(1401) تقـی یوسـفی و لـیلا هاشـمیان     از محمـد  «)برپایة نظریة ون دایک( غزلیات هوشنگ ابتهاج

مـان   گفـت  ابتهـاج براسـاس تحلیـل   ی که در آن به بررسی شعر ارغوان هوشـنگ  پژوهش  اشاره کرد.
باشـد؛   گام در ایـن راسـتا مـی    نخستین؛ لذا این انتقادی فرکلاف بپردازد، تاکنون به طبع نرسیده است

در سـه سـطح    ، انتقادی شعر ارغـوان هوشـنگ ابتهـاج    به تحلیلتا  صدد آن است حاضر، درپژوهش 
 :به این مهم دست یابد که ،اندیشة فرکلاف ةگانبراساس سطح سه تا ،ین بپردازدتوصیف، تفسیر و تبی

افـزون بـر    ؟قابل بررسی است یا خیـر  ،مان انتقادی فرکلاف شعر ارغوان ابتهاج براساس تحلیل گفت
هـای  ثر برای تحلیل مـتن ؤابزاری مفید و م عنوان به فرکلاف، ةگانسطح سهتوان از گونه می هن، چای

 استفاده کرد.ادبی، سیاسی، اجتماعی و سایر علوم دیگر 
یـی و براسـاس    خانـه  هـا کتـاب   آوری داده این تحقیق براساس هدف بنیادی، براساس شیوة جمـع 

توصـیفی تنظـیم    –ها با شیوة تحلیلـی   باشد، که داده مان انتقادی فرکلاف می تحلیل، پیرو نظر گفت
 شده است.
گی با طبیعت،  هبار، خون، خونبا تلفیق رنگ سرخ ابتهاجدهند که:  شان میگان ن های نگارنده یافته

خواهـد روحیـة مقاومـت و    امیـدوار اسـت و مـی   درخت ارغوان، هنـوز   نتخاب نمادینِآفتاب، صبح و ا
ها بخواهد تـا تسـلیم   های جامعه کند و از آنسرشت خود و تمام انسان وپایداری درخت ارغوان را جز

مـان اعتـراو و دادخـواهی و    توان گفت، گفتمی ،بنابراین ؛گی نشوند هحاکم بر زندشرایط و خفقان 
مان پایداری در شعر حاکم است و شاعر برآن است تا مخاطـب را در رسـیدن بـه ایـن     چنین گفت هم

 مان مسلط آن زمان کند.گزین گفتهدف برانگیخته و امیدواری را جای
 

رکلافمانانتقادیفِتحلیلگفت.2
ولوژی و یکه به بازنمایی مفاهیمی چون سیاست، قـدرت، ایـد   ،کردی تازه است روی ،مانتحلیل گفت

 پردازد.های متفاوت میتبعیض و... در بسیاری از علوم و رشته
انـد و  رسـی  هـا قابـل دسـت   مـان حیات اجتماعی و انسان از طریـق گفـت   ،ماندر تحلیل گفت

های اجتماعی و سیاسی تنها از رسی به واقعیت دست چنین هم ؛شوندهای مختلف تجربه میصورت به
،  طـور کلـی   بـه  ؛که هر یک به لحاظ زمانی و فرهنگی خاص هستند، میسر اسـت هایی مانراه گفت

رو، هـر ادعـایی را    این داند؛ ازثر از اپیستمه میأا زمینه دانسته و نیز متی رمانی هر شناختتحلیل گفت
 (.124: 1810 سجادی، )  دشو، منکر می ت یقینییابی به معرفمبنی بر دست

 ةگسـتر کـه   ،اسـت  شـناختی مان در مطالعات زبانکوینی از گفتمان انتقادی سیری تتحلیل گفت
فـرکلاف   ولوژی کشـیده شـده اسـت.   یآن از موقعیت فرد به موقعیت اجتما ، سیاسـت و ایـد   ةمطالع
مانی را در متون بررسی کرد زبانی فرآیند گفت عملمان، گفت ةنظران در حیطعنوان یکی از صاحب به
 ـ ،د و معتقد استکنمی رف از مـتن کـافی نیسـت و بـرای پیونـد و      که برداشت سطحی و برداشت ص 
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اجتمـا  را   داریم تا تحلیل ویی  یند اجتماعی، سیاست و فرهنگ نیاز به جامعهافرمیان  هیدوسوارتباط 
 دیگر تلفیق کند. با یک

 ـ  ،مان انتقادی مطرح استتحلیل گفتچه در براساس آن فوکـو و   ةو اندیش ـ  ثیر آراأزبان تحـت ت
 نسـب،  یجهـان  )  آلتوسر، در تولید و بازتولید جامعه و روابط قدرت در بافت اجتماعی نقش اساسـی دارد 

 ـ  مان گفت نظران،صاحباین  اندیشة در (.1۰: 1401 ثیر سـاختار قـدرت در   أموجود در جامعه تحـت ت
گـی   هستند که فعالانه به زنداهای قدرتی مان برای فوکو کنشگفت » چنین، هم؛ باشدسیاسی می ةجامع
 ـ  »مان همـان   فرکلاف گفتاز نظر  .(183: 1830 دانلو،ض)ع «دهندشکل میمان مرد  ةزبـان بـه منزل

 است.« کنش اجتماعی
اسـت.   هـایی تفاوتها و مان تحت عنوان کاربرد زبان دارای شباهتاین تعریف با تعریف گفت

از زبان به  یی که به مفهوم قطعه ،کار رفته است مان طوری بهکه گفت ،این است درها شباهت
 ـ بـه زبـان   : نخسـت، کـه در این اسـت  شان نیز تفاوت ؛هنگام کاربرد واقعی است کـنش   ةمثاب

اجتمـاعی  هـای   حالت زبان با دیگـر کـنش   نیا درزیرا  ؛اجتماعی با کاربرد زبان متفاوت است
شود که بر چنـین  تصور می ،شود. دوممتفاوت رها نمی یی حوزه ةمثاب به خورد و صرفاًپیوند می

ت مهم است بدانیم که فرکلاف برخلاف سـن   ،رو این از ؛اجتماعی حاکم است جبر کنش زبانی،
سـت،  که در پی یافتن نوعی رابطه بین زبان و اجتما  ا  شناسی پساسوسوریزبان  نگردو قطبی

 ،ایـن  بر علاوه ؛خود همیشه عمل اجتماعی است خودیِ سعی دارد نشان دهد که کاربرد زبان به
که تحـت   شناختی نیز نیستند؛ بلزبان کاربران زبان در انزوای ةگرایان اعمال فرد ،چنین اعمالی

میـان  های یکی از تفاوت تر جامعه قرار دارند.ولوژیک و اجتماعی گستردهیحاکمیت شرایط اید
مان پساساختارگرا این است کـه  گفت ةمان انتقادی با نظریطورکلی تحلیل گفت فرکلاف و به
 ،حـال  عـین  کـه در  بـل  ؛سازنده نیسـت  ةیک پدید مان صرفاًگفت ،مان انتقادیدر تحلیل گفت

کـرد فـرکلاف ایـن اسـت کـه       محـوری روی  ةرود. نکتشمار می ها نیز بهمحصول سایر پدیده
جملـه   ها و روابط اجتمـاعی از اجتماعی است که دانش، هویت تجربةمهمی از  ةگون ،مان گفت

و سـاختارهای   هـا  تجربـه زمـان سـایر    دهـد و هـم  مناسبات قدرت را بازتولید کرده و تغییر می
جتماعی در کل جامعه و ابخشند. فرکلاف ساختار اجتماعی را روابط اجتماعی به آن شکل می

 یورگنسن، )  داندمانی میمانی و غیرگفتمتشکل از عناصر گفتنهادهای خاص و در عین حال 
1831 :11۰.) 

 یـی  رابطـه کـه شـامل    ،شناسـد مان انتقادی، سه خصوصیت اصلی میفرکلاف برای تحلیل گفت
معنا که  بدین ؛تاز تحقیق اس «یی رابطه»ة مان انتقادی گونتحلیل گفت است. یی شتهردیالکتیک و فرا
که بر روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی بسیار پیچیده  بل ،بر موجودات یا افراد اش نه تمرکز اصلی

 ؛روابطی میان روابـط هسـتند   ةها دربرگیرندشده به این معنا که آن بندیشده هستند. لایه بندی و لایه
مـان،  گفـت  امـا خـود    ؛شـود در نظـر گرفتـه مـی   بژه از موجود یا اُیی  هعنوان گون مان بهگفت ،رو این از

هـایی هسـتند کـه    روابطی از ارتباطات میان انسان ةاز روابط هستند که دربردارند یی پیچیده ةمجموع



6       

 

 غالب
علوماجتماعیِپوهنتونغالبتحقیقیِ–نامةعلمیفصل  

 سایه، سرودة مان شعریِ ارغوان بازنمایی گفت

 
جهـانگیری و   ) کننـد دیگـر ارتبـاط برقـرار مـی     و به طرقی دیگر بـا یـک   نویسندکنند، میصحبت می

 (.۰1 :1812زاده،  ریگی
که در شعر نیمـایی   ،معاصر است ةدور ةبرجستسرایان و شاعران  یکی از غزل ،امیرهوشنگ ابتهاج

تحـت عنـوان    دفتر شعر خود ابتهاج در ابتدا با چاپ اولین سنتی شعر سروده است. و نیمه یتو غزل سن 
اما با گذشت زمان  ؛به شعر رومانتیک روی آوردمحض است،  ةکه محتوای آن عاشقان هانغمه نخستین

 ؛گـرایش پیـدا کـرد   اجتمـاعی و سیاسـی    بـه مضـامین  گیـرد،  که در کوران حوادث اجتماعی قرار می
 کـه پیـدا کـرد،    یـی  را منتشر کرد؛ سپس به تهران رفت و با تغییرات فکری و سیاسی سراب ازآن پس

 ۰3تا  ۰8. ابتهاج از سال پرداخت شبگیرثیر برخی احزاب قرار گرفت و به سرودن آثاری چون أتحت ت
گانی چـون   ههای بسیاری برای خواننددر این زمان ترانه » .گرفتسرپرستی موسیقی ایران را بر عهده 
موسـیقی   ةکـه در حافظ ـ  ،، حسین قوامی و بسیاری دیگر سرود محمدرضا شجریان، غلامحسین بنان

 13در اعتـراو بـه کشـتار     ۰3 / سـنبلة شـهریور  13و در ا (. 82: 1813 شهابی، ) «نداک شدهایران ح
های سایه، حضـور در انجمـن جمعیـت صـلح بـه ریاسـت       دیگر فعالیت از. کرد استعفا / سنبلهشهریور
ریزی در جهان بنیان نهاده شده بود. این که برای مبارزه با هرگونه جنگ و خون ،بهار بود  شعراال ملک

اما در بـاطن ایـن حـزب تـوده بـود کـه از ایـن         ؛جمعیت با حزب توده در ظاهر هیچ ارتباطی نداشت
این انجمـن تعطیـل شـد و بعـدها بـا ریاسـت        / اسدمرداد 23بعد از کودتای کرد.  جمعیت حمایت می

گـرایش سـایه بـه افکـار      فعالیت کـرد.   در آن ۰3پا شد و ابتهاج تا سال  هوشنگ ابتهاج بار دیگر سر
 1881شود و از سال تر می های اقامت او در رشت آغاز شده بود، در تهران بیشحزب توده که از سال

هـا احتـرام   یـی  اما بـه تـوده   ؛نبوده است یی گاه توده وی معتقد است که هیچ ،حال بااین ؛یابدمیشدت 
 گذارد. می

پـیش روی   زمکه هیچ راهی جـز سوسـیالی   ،داند و معتقد استابتهاج خود را یک سوسیالیست می
 بشریت نیست. ابتهاج در مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی و دردهای حاکم بر جامعه خـود را بـا  

داند و در بسیاری از شعرهایش به بیان استبداد و خفقان حاکم بـر  راه میدرد و هماش هممردم میهن
که بر  ،او در زندان است ةسال گی ابتهاج، حضور یک هترین وقایع زندجامعه پرداخته است. یکی از مهم

هـای  از نمونـه  ،سروده استشعرهایی که او در این ایام » ثیرگذار بود.أگی وی بسیار ت هروحیات و زند
اما نسبت به اوضا   ؛جو است سایه شاعری آرام و کناره سرایی در تاریخ شعر فارسی است.یهفاخر حبس

حاصـل   ،ارغـوان  شـعرِ  .(۰۰: 1814مقـدم،   )کـوهی  «تفاوت باشدتواند بیسیاسی و اجتماعی خود نمی
بینـیم،  که در شـعر مـی   چنان هم ؛او در زندان است ةدوران غم و اندوه شاعر و تجربیات تلخ و ناامیدان

هـای  دردی بـا انسـان  گو با ارغوان، به بیان احساسات، اسارت و دوری از آزادی و هـم و شاعر در گفت
زده و ظلمـانی را بـه تصـویر     اسـتبداد  ةکشیده با روزگارانی گرفته و تاریک پرداخته اسـت و جامع ـ رنج



 7 

 

علوم اجتماعی پوهنتون غالب تحقیقیِ –نامة علمی  فصل  
خورشیدی2041خزان.دوموپیاپیچهل.شمارةسوم.سالودورةدوازدهمنشراتی

 غالب

کـه در   هنگ خاصـی آکشیده است. ابتهاج با استفاده از عناصر و کلمات صمیمی و عاطفی، موسیقی و 
زبان نمادین و استعاری خویش را در  بر بار معنایی شعر افزوده و روساخت شعر، هست،لحن کلماتش 

ما را  ،گان و الفبای شعر ارغوان هکار گرفته است. توصیف واژ خدمت اغراو و معانی ضمنی شعرش به
 ـ چه گفته رساند. بر مبنای آنشاعر می ةبه اندیش ین بـه نقـد و   شده و سه سطح توصیف و تفسیر و تبی

 :ردازیمپتحلیل انتقادی شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج می
 من ةماند جدا خونِهم ةشاخ ،ارغوان

 آسمان تو چه رنگ است امروز؟

 ست هوا؟ا  آفتابی

 ؟ است هنوز یا گرفته

 گوشه که از دنیا بیرون استمن در این 

 آسمانی به سرم نیست

 از بهاران خبرم نیست

 .دیوار است ،بینم چه می آن

 این سخت سیاه !آه

 چنان نزدیک استآن

 کشم از سینه نفس که چو بر می

 گرداند نفسم را بر می

 نگه ره چنان بسته که پروازِ

 ماند قدمی می در همین یک

 کورسویی ز چراغی رنجور

 ستا پرداز شب ظلمانی قصه

 گیرد نفسم می

 ست ا جا زندانی که هوا هم این

 جاستهر چه با من این

 رنگ رخ باخته است

 آفتابی هرگز

 چشمی هم گوشه

 بر فراموشی این دخمه نینداخته است

 شده فراموش خاموشِ ةاندر این گوش

 کز دم سردش هر شمعی خاموش شده

 یاد رنگینی در خاطر من
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 گیزدان گریه می

 جاست ارغوانم آن

 ارغوانم تنهاست

 گرید ارغوانم دارد می

 آلود  چون دل من که چنین خون

 ریزد هر دم از دیده فرو می

 ارغوان

 ست که هر بار بهارا این چه رازی

 آید؟ با عزای دل ما می

 که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است

 گانهوین چنین بر جگر سوخت

 افزاید؟ میداغ بر داغ 

 خونین زمین ةپنج ،ارغوان

 صبح بگیر دامنِ

 رسپُخورشید بَ ةخرامند وز سوارانِ

 گذرند؟ غم می ةی بر این درکَ

 خون ةخوش ،ارغوان

 بامدادان که کبوترها

 آغازند غلغله می ،سحر بازِ ةبر لب پنجر

 رنگ مرا جان گل

 بر سر دست بگیر

 به تماشاگه پرواز ببر

 پروازانآه بشتاب که هم 

 پروازند نگران غم هم

 بهار گونِبیرق گل ،ارغوان

 تو برافراشته باش

 بار منیشعر خون

 یاد رنگین رفیقانم را

 بر زبان داشته باش

 من ةناخواند ةتو بخوان نغم

 من ةماند جدا خونِهم ةارغوان شاخ
 (13۰-133 : 183۰، تهاجاب)
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فرکلافۀگانتحلیلانتقادیشعرارغوانبراساسسطوحسه.3

سطحتوصیف.3-1

 دهد. بررسی قرار می مورد یهای متنساختو دستور  ،گان هرا در سه سطح واژ فیتوص ،رمن فرکلافنو
 ـیچن نیهای اپرسش به پاسخ رایبهایی یافتن سرنخمنتقد به دنبال  ،مرحله نیا در   کلمـات  سـت: ا ین

 جمـلات در  اسـت؟  دها استفاده شهاستعارهکدام نو   کلمات از در هستند؟ یانیب هایواجد کدام ارزش
 ـ کـدام ارزش  ای دستوری واجدهیگ هژیو مجهول؟ ای متن معلوم هستند هسـتند؟ مـتن    یهـای تجرب
ت لاسازی استفاده شـده اسـت؟ جم ـ   آیا از فرایند اسم تری است؟ های گستردهیگ هژیشامل چه نو  و

ستفاده ا خبری، پرسشی و امری کدام وجهت مثبت هستند یا منفی؟ از لامعلوم هستند یا مجهول؟ جم
هـای  ت مرکـب از مشخصـه  لادیگر متصل شده اند؟ آیا جمگونه به یک هساده چ جملات ت؟شده اس
متن از چه ابزارهایی اسـتفاده شـده    گی برخوردارند؟ برای ارجا  به بیرون و بیرون هگی یا وابست هپای هم

شـود؛  یچنـدان م ـ  زبان دو تیاهم ،مرحله نیدر ا است؟از کدام قرادادهای تعاملی استفاده شده  است؟
 اسـت نقـش   نیا ةواسط به .دیآیکار م محتوا به انیکه براى ب ،است گانىهشیزبان، نقش اند نقشِ نیاول
 اشامر تجربـه  نیو ا بخشد، یتجسم م جهان واقعى هاىدهیاز پد اتشیبه تجرب سندهینو ای ندهیگو که
هاى شن کُ نیچن و هم شیهاافتیدر اش،شناخت ش،یهاواکنش نده،یوگ خودآگاهى جهان درونى از را

تـوان آن را  ینقشى دارد که م ندوم، زبا ةدرج در .ردیگدربرمى زین  شادنیکردن و فهم زبانى صحبت
 ـابزارى براى ورود خودش به رو ةاز زبان به مثاب ندهیجا گو نیا در .دینام نافردىیب گفتـارى بهـره    دادی
 ـ ىیهاهرابط انیب نیچن و هم شیهایابیارز و شیهانگرش ش،یهاحرف انیبراى ب د،یجویم  نیکه او ب

امـا   ؛هـا سازى، و مانند آن پرسى، قانع احوالرسانى، پرسش،  اطلا  مانند  ؛کندیاش بنا مخود و شنونده
رابطـه   طیخود و شـرا  نیپردازد و بیآن زبان به خلق متن م قیکه از طر ،است سوم، نقش متنى نقشِ

 ـواند مـتن را تول تیم سندهینو ای ندهیگو رایز ؛شودیمان ممکن مگفت ،طیشرا نیا کند. دریبرقرار م  دی
 ـگر با توجه بـه و  لیتحل و دهد صیتشخ واند آن راتخواننده مى ایکند و شنونده   یهـای زبـان  یگ ـ هژی

 (.131-130:1831 کلاف،)فر دکن لیتواند متن را تحل یم
 ارغواناست که شاعر برای اثر خویش برگزیده است.  توجه در این شعر، نامی قابل بخشِ  نخستین
شاعر از وی دورمانده است  ،که در زمان اسارت ،ابتهاج است ةدرختی در حیاط خان نامِ ،در معنای اولیه
گـی   هایسـتاد  ، شاعر ارغوان را در مفهوم مقاومت وشاعر در این شعر است. در معانی دومی و مخاطب

ترین خاک رشد  ترین و نامطلوبیابکه در کم ،که با مفهوم حقیقی درخت ارغوان ،در نظرگرفته است
های شخصـی خـود در بیـان    گی هبستخوانی دارد و شاعر به زیبایی از عناصر طبیعی و دلهم ،کندمی
 ؛آلود هستند سأمنفی و ی کلمات دارای بار عاطفی گانی بهره برده است.همان جمعی و آرمانی هم گفت
 رنـج.  و رنجور، فراموشی، خزان، غـم، خـونین، تنهـایی، خاموشـی، گرفتـه، سـیاهی       کورسو،  جمله: از
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 آمیز و منتقدانة لحن اعتراوو  است سو با محتوای اجتماعی و سیاسی شعر گان انتخابی شاعر هم هواژ

بر جگر  و آید؟با عزای دل ما می ،که هر سال بهار ،این چه رازی است»شاعر در سرتاسر شعر جریان دارد: 

؛ «جا زندانی است هوا هم این»؛ «انگیزدباد رنگینی در خاطر من گریه می »؛ «افزاید؟گان داغ بر داغ میهسوخت

 ةواژ .«از بهااران خرارم نیسات    »؛ «آفتابی به سرم نیست »؛ «بینم دیوار است چه می آن »؛ «ارغوانم تنهاست »
کـه نشـان از    ،انـد کـار رفتـه   صورت ساده و کلمات ترکیبی بـه  های متعددی از شعر به خون، در بخش

 ؛«خـونین  ةخون، پنج ةبار، خوش خون، خونخون، هم» است: و ستم موجود در آن گی جامعه هبارخون
مقاومـت و  کـه در جهـت    که اتفاقی نیست؛ بـل  ،ارغوان بارها در شعر تکرار شده است ةچنین کلمهم

ولوژیک و معنـایی  یگان دارای بـار ایـد   هواژاست که شاعر در وهن دارد.  گی و مفهوم بنیادینیهایستاد
است که شاعر در آن شعر ارغوان را  نای موجود در جامعه و فضایی شاعر، در جهت بیان خفقان و تنگ

گـی شـاعر و در    هفضـای زنـد   توان دریافت کهخوبی می به ،تر، با خوانش شعر به بیانِ به ؛سروده است
تاریـک   و ناهـای سـرد   از سیاهی و ظلمت و تنـگ   رتر، محیط اجتماعی موجود در آن، پُ ساحتی گسترده

 «.غم، دخمه ةقدمی، شب ظلمانی، زندان، در سیاه، ره بسته، یک دنیا، دیوار، سخت ةگوش» است:
 ةشـیو  کـه شـاعر بـه    ،اسـت گیـر در شـعر    های بیانی، استعاره از نمودهـای چشـم  در بخش ارزش

رده است و خود را از خود، متعدد از آن بهره بُ در جهت بیان اندیشه و انتقادهای اجتماعیِ غیرمستقیم،
بینـیم، ارغـوان در مفهـوم    کـه در شـعر مـی    چنانهم ؛گیری مصون داشته است ردهخُ هرگونه انتقاد و

 سـوارانِ ؛ «مان  ۀماند خون جدا هم ۀشاخ ،غوانرا » گرمی شاعر لحاظ شده است:امید و دل ةاستعاری مای

وز سواران  » :اندشت سر گذاشتهفرسایی را پُ که دوران سخت و طاقت هستندخورشید، افرادی  ةخرامند

سـت،  اسو آلـود جهـان شـاعر هـم     که با اندیشه و فضای خفقان  شب ظلمانی ،«خورشید بپرس ۀخرامند
اسـتعاره   ،دخمه ؛«است پرداز شب ظلمانی قصه ،چراغی رنجورکورسویی ز » :دهددوران دشوار را نشان می

 چشمی هام بار فراموشای ایان دخماه نینداختاه       ۀگوش ،آفتابی هرگز» :تاریک شاعر است و تنگ ةاز گوش
 ،دیـوار  ؛«گذرناد؟ غام مای   ۀکی براین در» :که شاعر در آن محبوس است ،غم زندانی است ةدر ؛«است

اسـت   تری و بهاران استعاره از روزگار به ؛«جا دیوار است همه »: و خواستهرسیدن به امید   استعاره از مانع
 «.از بهااران خرارم نیسات   » :سازدگرم میکه شاعر خواهان است و مخاطب را برای رسیدن به آن دل

خـوبی در خـدمت    کـه بـه   ،کار رفته در شـعر اسـت   های زبانی به، مجاز از دیگر آرایه علاوه بر استعاره
: که مجاز از سرخی است ،خونین ةجمله: پنج از ؛بنیادی و مفاهیم ضمنی سایه قرار گرفته است ةاندیش

گـی را در   هبـود  صفت و موصوف دیـوار و مـانع   ةعلاق سیاه که به و سخت ،«خونین زمین ۀپنج ،ارغوان»
عنـوان   بـه نیـز  ایهام و جملات دوپهلـو   «.چنان نزدیک استسیاه آن آه این سخت» :کندوهن متبادر می
در مفهوم  ،«گرفته است هوا؟» :است شعر نمود یافتهدر  انیپنه ةاندیش بیان های بلاغی ویکی از شیوه

شود، شاعر سعی کـرده اسـت   طور که در متن دیده می همان؛ دل شاعر گینی حالِ گی هوا و غم هگرفت
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آمیـز   اندیشه و انتقـادات اعتـراو  کارگیری ایهام در راستای القای  غیرمستقیم و استعاری و به ةشیو به
 یـی  صورت محـاوره  به ،«آفتابی به سرم نیست »یی،  های رابطهچنین در بخش ارزش هم؛ خود عمل کند

 ةکه در آن تجرب ،تواند سرنخی برای ما باشدکه می ،در کنار سایر اجزا و عناصر شعر قرار گرفته است
 گردد.شاعر از جهان طبیعی یا اجتماعی بازنمایی می

رسـند؛ فضـای شـعر بسـیار     نظـر مـی   نی نیستند که بهآ یندها همافر های تجربی،در بخش ارزش
یعنـی ارغـوان    ،شخص راه با تعابیر نمادین و دو مفهومی است. مرجع ضمیر دومین رازآلود و مبهم، هم

است که مخاطب شاعر در متن شعر قرار گرفته است و سخن شاعر همه به جانب او و بـرای اوسـت.   
کـارگیری عناصـر    و بـه  «خون و خونین » گانی چون هو واژ« نیست»هایی چون  جملات با تکرار فعل

 ،دهنـد نشان مـی  هستند و دارای بار منفی  ،«نمادین گرفته، سحر و صبح شب، آفتاب » جمله طبیعی از
 هر سـه وجـه  آلود سرگشته است. زنهای حُها و ستمگی هکه حال شاعر خوب نیست و در جهان آشفت

پرسشـی   هـای  تهای آغازین شـعر بـا عبـار   کار رفته است. مصر  )امری، پرسشی، خبری( در شعر به
تو چاه رناا اسات؟ آفتاابی      آسمانِ» :افزایدهای عاطفی و احساسات شعر میشود و بر جنبهشرو  می

گیـرد،  است، مـی  نیست، ظلمانی» هایی چون:فعل ،در وجه خبری ،«گرفته است؟ چه رازی است است؟
س و ناامیـدی شـاعر اسـت. وجـه     أکیدی بر یأت. «ریزدگرید، فرو می شدن، می شدن، فراموش خاموش

 ـ  ،تری در شعر دارد امری نسبت به دو وجه دیگر، نمود و ظهور بیش مقاومـت و   ةکه تبلـوری از روحی
ر و گ ـکـنش  ،«بخـوان  بگیر، بپرس، ببر، بشتاب، برافراشته باش، » امید به رهایی و تغییر اوضا  است.
غیرمستقیم  ةشیو که تمام ماجرا از زبان او و به ،استارغوان  بعدازآنو   فاعل اصلی شعر، خود نویسنده

، از روزگار و  دادن ارغوان و با استفاده از تمثیل قرار مخاطب با ابتهاج، شود.بیان می سازی ارغوانو نماد
شود کـه بگویـد منظـورم از ایـن،     گرایی شاعر یا نویسنده وقتی معلوم میتمثیل» کند.جامعه گله می

توانیم بـا قیـد   دهد، آن وقت میاگر معلوم شود که چنین کاری را پیوسته انجام می هم هست؛ انهم
کـه در خصـوص شـعر     چنـان  هـم ؛ (112: 1833 فـرای، ) «تمثیلی است یمتن اثراحتیاط بگوییم که 
 .ی استنبودن اثر واضح و عل ارغوان، تمثیلی

صـبح بـا    و آفتابی و گرفته، شب معنایی(، تضاد معنایی، شمول معنایی، هم ) در بخش روابط معنایی
 ةتناقضی است که سکوت ناخواست ،«من ۀناخواند ۀتو بخوان نغم» دیگر تضاد معنایی دارند و مصر  یک

بـار و  خـون، خـونین، خـون   »  گـانی چـون   هدهـد؛ واژ صدایی را نشان مـی و بی مان جبر شاعر و گفت
آفتـاب،   » از کلمـات از جملـه   یـی  گسـترده  معنایی با سیر اند و در ساحت هم شمول معنایی ،«خون هم

چـراغ، خـاموش، دم    » ،«شمع شب، کورسو، چراغ،»، «دیوار سخت، بسته، »، «سحر، آسمان، خورشید
ولوژیک معنادار و القای فضـای  یرو هستیم که در راستای بیان اید روبه، «کبوتر، پرستو، پرواز »، «سرد
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 گـان و تعـابیرِ   هحـال بـا توصـیف سـاختار و صـورت ظـاهری واژ       شاعر است. ةجامع ةسیاسی و آشفت

 :پردازیمبه تفسیر اثر می ،و بافت اجتماعی موجود در آن یی راه دانش زمینه رفته در شعر، به هم کار به
 

سطحتفسیر.3-2

هـا بـر   گی هثیرات ساختاری این ویژأبه ت تواننمیهای صوری متن، گی هویژ صرف  بهفرکلاف، نظر   از
 اسـت.  غیرمسـتقیم  یـی  رابطـه  سـاختارهای اجتمـاعی،   مـتن و  ةرابط زیرا ؛جامعه دست یافت ةشالود
 کـه بـه   سـلیم،  مفروضـات عقـل  شـود تـا مـتن براسـاس      جاست که ضرورت تفسیر مطـرح مـی   این
فسـیرها ترکیبـی از محتویـات خـود مـتن و      ت دهند، تولید و تفسیر شوند.های متن ارزش می گی هویژ

کـار   که مفسر در تفسیر متن بـه  است یی زمینه منظور از وهنیت مفسر، دانشِد؛ نباشمیوهنیت مفسر 
دانـش   که عناصـر  هایی هستندنخرس ةمنزل گی ظاهری متن در حقیقت به هویژ مفسر، نظر ازگیرد. می
 یـی  زمینـه  هـا و دانـش  سازند و محصول ارتباط دیالکتیک این سرنخال میوهن مفسر را فع  یی زمینه
هـای  جنبـه  تـا  نبایـد مـانع از آن شـود   « یـی   دانـش زمینـه  » ست کـه ا این درحالی ؛خواهد بود مفسر
این باور نادرسـت   ةکنند ، تصحیحاین مرحله. های عقل سلیم را فراموش کنیمفرو ولوژیک پیشیاید

ن اثـر  ابـرای مشـارک  چه را که  حقیقت آن مان مستقل هستند. این مرحله دراست که فاعلان در گفت
 ـ باید توجه داشت ،حال هر به؛ کند تلویحی بوده به روشنی بیان می خـود   خـودیِ  تفسـیر بـه   ةکه مرحل

مـانی   گفت که کنش ،های یادشده نیستفرو در پیش نهفته ولوژییسلطه و اید و روابط قدرت گر بیان
تبیـین ضـروری    ةمرحل ،کند. برای تحقق چنین هدفی اجتماعی تبدیل می ةمبارز ةرا به صحن معمول

 (.33: 1811،  محسنی  ) خواهد بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبیین

 فرایند تفسیر

های زبان گی توصیف ویژه  

 )کردار اجتماعی(

مانی()کردار گفت  

 متن

 فرایند تولید و مصرف متن

های اجتماعی تولید  شرایط یا زمینه
 متن

 مان انتقادی از نظر فرکلافگفت(: مدل تحلیل 1نمودار)
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چنین اختناق حاکم بـر  شدن صنعت نفت و هم یو جنبش مل  / اسدمرداد 23وقایع سیاسی کودتای 
هـای  سوی شعرهای سیاسی، اجتمـاعی و دغدغـه   به ،گان باعث شد تا سایه هشاعران و نویسند، جامعه

جامعه، انزوا و تنهـایی را بـا خـود دارد. او     م برمان سکوت حاک گفت سایه،شعر  اجتماعی کشیده شود.
 ةناخوانـد  ةنغمخواهد تا از ارغوان می ،روی یناخونین خویش نیست؛ از ةجشعری با پن نخواند  قادر به

نیسـت.   خـوب شـاعر  و روزگار  اجتماعیاوضا   .«من ۀناخواند ۀتو بخوان نغم»او را سر دهد و بخواند: 

کـه سـایه از آن    خفقـان و اسـتبدادی   نمایان اسـت. در سرتاسر شعر و این حال، گین است شاعر اندوه
هوا  که حتا ،یافته استت بر آن چنان شد  که خفقان حاکم سطحی و جزئی نیست؛ بل ،گویدمیسخن 

کشـیدن   مجالی برای نفـس  تاریک است که حتا و قدر تنگفضا آن. «هوا زندانی است» .نیز زندانی است
بستری برای یک نگاه  حتا ؛«گرداندکشم از سینه نفس، نفسم را بر میره چنان بسته که چون می» :نیست

گـان   هشـب کـه یکـی از واژ    .«ماناد قادمی مای  ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک » :آسوده نیست
 و نمـادی  خود درآورده اسـت  ةرا به سیطر ی شعرسایه است، سراسر فضا ةرکاربرد و مطرح در اندیشپُ

 ـ و شـهر  که ،تار و تنگ شب از ابتهاج. است خبریبی و غفلت عدالتی،بی وستم، ظلم خفقان، برای  ةخان
رهایی بـرای شـاعر    ةهیچ بوی ی وو نه آفتاب بهاری پیداستنه  است؛ چرا که معترو دربرگرفته، را او

تـوان گفـت،   می ،رو این از ؛«بینم دیوار استچه می آن» :شودزده دیده نمیگین و محنتدر آن فضای غم
 :اش نمـود دارد گـان انتخـابی  هاست کـه در کـلام شـاعر و واژ    یمان غالب در شعر، غم و اندوهگفت

چشمی هم/ بار فراموشای ایان دخماه      ۀرنا رخ باخته است/ آفتابی هرگز/ گوشجاست/ چه با من این هر »

های لفهؤماز دیگر عنوان یکی  حس ناامیدی به .«انگیزدنینداخته است/ باد رنگینی در خاطر من/ گریه می
ی شـاعر را  گ هاندوه و سرگشتاز همان آغاز شعر نمودی آشکار دارد و  ،مان حاکم در شعر اصلی و گفت

شاعری  ،سایه .«بینم دیوار است چه می آسمانی به سرم نیست/ از بهاران خررم نیست/ آن» :دهدمینشان 
شعر ارغوان تنها بیان شرح و   توان گفتمی ،رو ینااز ؛که درد اجتما  دارد ،دوست است انسان متعهد و

جامعـه و  های طبقات فرودست شعرش، ماجرای مشکلات و مصیبتکه  درد شخصی شاعر نیست؛ بل
 کشیده و به انزوا مانده است.زبانش، زبان مردم رنج

و  تنهـا  جامعـه  زنـدان  در رمانتیـک  و حسـاس  فردی  عنوان به را شاعر اجتماعی، آلودیأس فضای
 ـ کـه  چنان ؛بیند که بهارش را از دست داده استجایی می را جامعه ، رو ینااز؛ منزوی ساخته است ک ی

ت با خویش صحبجز یی  روی، چاره ینااز ؛کند شده، یادی  فراموش دخمة نفر نیست که از این شاعر در
 ،گوید گونه سخن میکرار و با جملات پرسشتبا ارغوان ندارد. شاعر، با ارغوان به  یندای وگوی و گفت

شـان دهـد و بگویـد ایـن انـدوه و سـیاهی       نزده را پایان خود و فضـای غـم   س و اندوه بیأتا شدت ی
و  شده است و سـتم که در آن آزادی گم ،که جهانی است نه سلول آهنی، بل ،سایه زندانِانتهاست.  بی

 ـ کـه  ،است دنیایی شاهد ابتهاج، آن رخت اقامت افکنده است. ةبر هر گوش خفقان  و اسـت  سـتم  از رپُ
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هـا و بهـاری   درپـی مصـیبت   و معترو است و از تکرار پـی ابرد. می مرگ کام به را گناهانبی هرروز

راه اسـت و   شادی و شکوفایی، با غم دل و درد هم یجا بههر سال بهار که چرا  ؛خونین محزون است
خـود   که دمی رنگ آسایش و آرامش را بـه  ،رفتن جوانان و پرستوهایی بود دست هر سال باید شاهد از

راه بـا   سـخت، هـم   موقعیـت  خواهد خود نیـز در ایـن   مند است و می ین وضعیت گلها ندیدند. سایه، از
که هر  است غوان/ این چه رازیرا» د:گی را با آنان سیر کن هجوانان و پرستوها باشد و راه مقاومت و پایند

 .«و زمین هر سال/ از خون پرستوها رنگین است آید/با عزای دل ما می /سال بهار 
اما شاعر،  ؛مان اصلی حاکم بر شعر استگفت ،های متعددی از شعر ناامیدی و غماگرچه در بخش

گی با طبیعت، آفتاب، صبح و انتخـاب نمـادین درخـت ارغـوان،      هباربا تلفیق رنگ سرخی، خون، خون
 ؛درخشد و بوی بهبـود ز اوضـا  جهـان را در خـاطر دارد    امید در وی می ةبارق هنوزدهد که نشان می

هـای  ام انسـان سرشت خـود و تم ـ  ومقاومت و پایداری درخت ارغوان را جز ةتا روحی پس بر آن است
تو برافراشته باا//  » :گی نشوند هو خفقان حاکم بر زند موقعیتها بخواهد تا تسلیم جامعه کند و از آن

رسد، شـاعر  نظر می به .«من ۀناخواند ۀنی/ یاد رفیقانم را/ بر زبان داشته با// تو بخوان نغمبار مشعر خون
،  ارچوب کلی جامعه، باز هم امیـد رهـایی  هشده بر چ وارد عدالتی و ستمِها، جبر و بیدر کنار ناملایمت

 گی روشن و آفتابی دارد. ه، زند آرامش

 

تبیینسطح.3-3

گونـه فراینـدهای    هکه چپردازد. اینبه بیان ارتباط میان تعامل و بافت اجتماعی می است که یی مرحله
بـه توضـیح چرایـی تولیـد مـتن از میـان        ،ثیر اجتما  قرار دارند. در این سطحأتحت ت ،تولید و تفسیر

 شـناختی، تـاریخی،  امکانات مجاز موجود در آن زبان، برای تولید مـتن در ارتبـاط بـا عوامـل جامعـه     
 .پردازدولوژی و قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی مییمان، اید گفت

تبیین با توصیف  است.عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی  مان بهتوصیف گفت هدف از تبیین،
ن یُّمان را تع ـگونه ساختارهای اجتماعی، گفت هدهد که چعنوان کنش اجتماعی نشان می مان بهگفت
، یـی   زمینه دانشِ ثیراتی دارند.أچه ت ها در بازتولید یا تغییر آن ساختارهامانمقابل، گفت در بخشند. می
 (.30-31: 1811ت )محسنی، ثیرات اسأن اجتماعی و این تتعیُّ ةواسط

 ـهـای ا به دنبال پاسخ به پرسـش  دیباگر لتحلی ،نییتب سطح درنظر فرکلاف  زا  ـیچن نی  باشـد:  ین
در گونـه   هچ ـ ،یتیو مـوقع  یروابط قدرت در سطوح گوناگون نهـادی، اجتمـاع   از نو  یعوامل اجتماع

، اسـتفاده  مـورد  یـی  زمینـه  یـک از عناصـر دانـشِ    کـدام  مؤثر اسـت؟  مان خاصگفت کیدادن  شکل
 یتیمـوقع  و یاجتمـاع  و مان در سطوح گوناگون نهـادی  گفت گاه یجا دارند؟ کیولوژیدیا اتیخصوص

هنجـاری   یـی،  نـه یزم به دانشِ  شده نسبت ادیمان گفت  ایآ ؟یمخف ایاست  یمبارزات علن نیا ست؟یچ
 کنـد؟  یم ـساختن آن عمل  جهت دگرگون در ایخدمت روابط قدرت موجود است  در ؟یاخلاق ایاست 
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مـان،  پـس مراتـب گفـت    ؛دارد مـان گفـت  یا گفتاری روندهای اجتماعینوشتاری  دیاشاره به تول متن
 یاز قراردادهای اجتمـاع یی  مان مجموعهمراتب گفتدیگر،  بیانِ ؛ بهکنندیم نییرا تع یمان واقعگفت
 (.12: 1831اند )فرکلاف،  در ارتباط ینهادهای اجتماع  با که ،روندشمار می به

 
 (: مدل تبیین ازنظر فرکلاف2) نمودار

 
 
 
 
 

 
اجتماعی در ظرف مناسـبات   ةعنوان جزئی از روند مبارز گر به تحلیل متن بهتحلیل ،در این مرحله

دهـد کـه   کنـد و نشـان مـی   عنوان کنش اجتماعی توصیف می مان را بهتبیین گفت پردازد. قدرت می
مان حاکم را تثبیـت کـرده یـا    گذارد و آیا نویسنده گفتدر بازتولید ساختارها می یثیرأمان چه تگفت

 طور کلی رد کرده است. تغییر داده یا به
 ، هـا عـدالتی هـا، بـی  وفـایی برد، ایام بیسر می که ابتهاج در آن به یی شد، جامعهکه گفته  چنانهم
و گرفتـار  گـانی  هس و اندوه همأجهان در ی. بود تضاد میان دولت و طبقات دیگرو  درپی های پی ستم

 وحقـوق  حـق ترین از کوچک ، که حتاتفاوتی کشانده بودهژمونی قدرت چنان مردم را به سکوت و بی
 موقعیتو سرکوب مردم و  / اسدمرداد 23ثیرات شکست کودتای أت خبر بودند.مادی و معنوی خود بی
س أمان رایج در کشور یگین ساخته بود و گفتپیش مردم را منزوی و اندوه از سیاسی و اجتماعی، بیش

اجتماعی جامعه تغییـر  سیاسی و موقعیت افراد براساس  ةجایی که دیدگاه و اندیش . از آنبودو ناامیدی 
خورده شکست ةروحی .ثیر نماندندأتبیسامانی مملکت  گان نیز از خفقان و نابه هکند، شاعر و نویسندمی

گشـته در اشـعار    صورت طفلی گم قانون بهو  وطن و آزادی، عدالت،مرکزی گشت مان گفتو منزوی 
هـای اجتمـاعی   فرهنگ جامعه و فعالیت ولوژی بود که ساختار اجتماعی،یاین اید شاعران تبلور یافت.

های اجتماعی را طبیعی، عـام  کرد و بسیاری از جنبهسو با این مجموعه عقاید و رفتار را توجیه می هم
که بـر ابـزار فرهنـگ، اندیشـه و      بل ،تنها بر ابزار فیزیکی نه مان مسلطو تغییرناپذیر ساخته بود. گفت

 ةمدرن و زوال جامع ـ ةمان محصول جامعکرد. این گفتیهای مشرو  نیز نظارت ممانمحتوای گفت
د )بشـیریه،  کـر شئون و طبقات اجتماعی ایجـاد مـی  که احساس ترس و ناامنی را در میان  ،سنتی بود
 و شـاعران  بـرای  حتا کودتا از پس اجتماعی میدانمردم در ترس و گریز بودند و  ،رو ینازا؛ (3: 1812
 ،است آن دسته از شاعرانی وهوشنگ ابتهاج جز .بود آلودیأس میدانینیز،  اجتماعی -سیاسی گانهنخب

عوامل 

کندة تعیین

اجتماعی، 

نهادی و 

 موقعیتی

 ییدانش زمینه مانگفت ییدانش زمینه

تأثیرات 

اجتماعی، 

نهادی و 

 موقعیتی
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 بـا و  دکوشـی آوردن آزادی و عدالت و آرامش جمعـی، بسـیار    دست و به اجتماعی میدان تغییر برای که

 ؛کـرد  مقاومـت و پایـداری دعـوت     در مردم زنده کرد و آنـان را بـه   را حرکت روح نوید امید و آزادی،
 ـ   ،مـان رایـج جامعـه    سایه در برابر گفتهرچند تر،  بیانی به به چـار  دُس و ناامیـدی،  أیعنـی شکسـت، ی
خود را تغییـر   ةمان رایج زمانگفت ،تیدرنها، بودثیرپذیر از فضای استبدادزده أتگی دوسویه و  هرگشتس

 بسته است و جوانـان کشـور هـر   برکه آزادی و حق انسانی از جامعه رخت  و بر آن شد تا در روزگاری
رفتـه و   دسـت  آور امیـدهای از پیـام  شـوند،  پس از دیگری شهید روزگار جنگ و خفقان حاکم مـی یک 
 .«رنگین رفیقانم را / بر زبان داشته باا/  دیا تو برافراشته با// دامن صرح بگیر/» :های جمعی باشدآرمان

ولوژی یکـه در تقابـل بـا ایـد     ،خواهی شاعر اسـت ولوژی دادخواهی و آزادییاکی از ایداین اندیشه، ح
 ـ  امیدوارانـه  نگاهی با سایه کند.ثیرگذار ایفا میأررنگ و تنقش پُ  حاکم   از انقلابـی  ةو سرشـار از روحی
دانـد  رزم پرستوهایی مـی و هم آورانرزم از یکی را خود و گویدمی سخنو مقاومت  آزادی ولوژییاید

رنا مرا/ بر سر دست بگیر/ به تماشااگه پارواز   جان گل» :اندگی و وطن پرکشیده هکه در راه دفا  از آزاد

 پـس پرورد که شاعر رویای روزگارانی را در سر می .«پروازندپروازان/ نگران غم همآه بشتاب که هم برر/
فریـاد آزادی و رضـایت سـردهد:    آورد و در اهتـزاز  به فتح بلند بام بر را آزادی خونین بیرق پیروزی از
 .«گون بهار/ تو برافراشته با/ارغوان/ بیرق گل»

 سـایه . کـردن روزگـار نامسـاعد اسـت     تـر  تغییر جهان و بـه  یی در هر جامعه و هنرمند هدف شاعر
هـای اسـتبدادی   مبارزه با حاکمیت ةکنند هایش منعکساندیشه و پذیر استولیتؤشاعری متعهد و مس

بانگ ناامیدی سـر   زده و زخمی است و بحران ةهایی از شعر نگران جامعدر بخش سایه، که ن آ با؛ است
خوانـد.  گرایانـه فرامـی  مردم را پیرامون اهداف مشترک و آرمـان بندد و اما زبان از انتقاد نمی ؛دهدمی
پرستوهای مسیر  ةدهند خواهد ادامهاز مردم میظلم و خفقان  ولوژی برتر قدرت،یدر انتقاد به اید سایه

 «.من ۀناخواند ۀتو بخوان نغم » :راه شوند شاعر را بخوانند و هم ةناخواند ةگرا باشند و نغمخونین و آرمان

و در کنـار هـم    تر ظهور یافته است و انقلابی شاعر در بخش پایانی شعر با شدت بیش تمقاوم ةروحی
 تاریک و بسته فضای از حکایت که ،  ...و خون سکوت، هول، تاریکی، شب، مانند هاییواژه گرفتن قرار
 برای مردم و شاعر امید ةدهند نشان ،شعر در...  و صبح بهار، امید، ةچشم مانند  هاییواژهو  دارد جامعه

 تر است. به روزهای فرارسیدن
 

مناقشه.4
 ـهیتاکنون دربارة شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج )سا که ییها   در پژوهش بـه   تـر  شی( نگاشته شده است، ب
  یاز معـان  یاریبس ـ شـود    یمسأله باعـث م ـ  نیاند و ا   اثر پرداخته یبلاغ و  یصور یها   یگ ژهی، و ساختار
کـه براسـاس    ،سـنده ینو یاعو اجتم ـ یاسسی مانو گفت یاصل ةشیپنهان اثر و اند یها   هیو لا یضمن
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عنـوان   به هیاست که سا یدر حال نیا ؛بماند یابهام باق یةدر لا ،خود شکل گرفته است یبافت اجتماع
مـردم   ینمـا  معاصر ظاهر شـده و راه  ةدر شعر دور ینقش مصلح اجتماع در ،یاجتماع -یاسیشاعر س

 یهـا    یگ هژیبر و تر   یجد یدیکأت ،هیاز شعر سا یل انتقادیتر بود در تحل به نیچن هم ؛روزگار خود است
 ـها مفصل و مبسوط به ا   پژوهش ریکه در سا آن لیاما به دل ؛اثر داشت یصور امـر پرداختـه شـده     نی
 ـبـه تحل  تـر  شیو ب میها صرف نظر کرد   از تکرار آن ،است اثـر   یضـمن  میو مفـاه  یاجتمـاع  یهـا    لی
 ـ ،انتقادی مانگفت لیتحل .میپرداخت  توانـد    یمـا م ـ  یهـا    افتـه یاسـت کـه بـا اسـتفاده از آن،      یزاراب
 ـیتحل یریاز شعر باشد و بـا کـارگ   هیو اول یسطح یها   از برداشت تر   نانهیب کیبار در شـعر   یانتقـاد  یل

و نقـش   یضـمن  یاز معـان  یق ـیبه شـناخت دق  توان   یجمله هوشنگ ابتهاج، م از ،معاصر ةشاعران دور
 یهـا    پژوهش یبرا یو شروع دیمطرح در شعر آنان رس های   مانو گفت یو اجتماع یاسیس یها   لفهؤم

 باشد. یمتون ادب ریتر در سا   گسترده



گیرینتیجه.5
هـای پنهـان در   اندیشـه  ، ولوژییهای زیرین متن و کشف ایدبه تحلیل لایه مان انتقادیتحلیل گفت
از  ،کرد و واکـاوی شـعر ارغـوان    ین رویپردازد. براساس امی چنین پیوند آن با اجتما  و هم زبان متن

در شـعر  شـاعر   فت،توان گمی فارسیعنوان یکی از شاعران مطرح در شعر معاصر  هوشنگ ابتهاج به
کـه شـعرش، مـاجرای مشـکلات و      بـل  تنها به بیان شـرح و درد شخصـی نپرداختـه اسـت؛     ارغوان،
اگرچـه در   ؛مانده اسـت  کشیده و به انزواهای طبقات فرودست جامعه و زبانش، زبان مردم رنج مصیبت
 و افعـال  و کلمـات  شـعر اسـت  مان اصـلی حـاکم بـر    های متعددی از شعر ناامیدی و غم گفتبخش
 های دیگری ماننـد  مانگفت بینی شاعر،در جهان اما ؛رفته در شعر دارای بار معنایی منفی هستند کار به

گی با طبیعت، آفتـاب،   هبار، خون، خونبا تلفیق رنگ سرخ اند. شاعر، جریانگی در هامیدواری و ایستاد
 ـ امیـدوار اسـت و مـی    که هنـوز  ،دهدصبح و انتخاب نمادین درخت ارغوان، نشان می  ةخواهـد روحی

ها بخواهد های جامعه کند و از آنسرشت خود و تمام انسان ومقاومت و پایداری درخت ارغوان را جز
مـان اعتـراو و   تـوان گفـت، گفـت   مـی  ،بنابراین ؛گی نشوند هتا تسلیم شرایط و خفقان حاکم بر زند

شعر حاکم اسـت و شـاعر بـرآن اسـت تـا مخاطـب را در       مان پایداری در  چنین گفت دادخواهی و هم
خـوانش   مـان مسـلط آن زمـان کنـد.    گزین گفـت رسیدن به این هدف برانگیخته و امیدواری را جای

در اثـر را برجسـته    اعتراو و پایداری مانی سیاسی و اجتماعیگفت، مانی از شعر ارغوانتحلیل گفت
 ةبودن شاعر و تعهدی که نسبت به مردم و جامع ـ گراجامعه سازد تااین امکان را فراهم میسازد و می

 .عصر خود دارد احساس شود
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